
الهي صدوبيست سال زنده باشيم بلكه بيش تر 
در خبرها آمده بود كه در امامزاده هاي تهران قيمت قبر 90 تا 100 ميليون مي باشد. اين را يكي از همكاران 
كاريكاتوريست به سمع مبارك ما رساند و ادامه داد: ما كاريكاتورش را هم كشيديم و كلي كيف كرديم... شما 

هم در صفحه رويدادها بنويس و كلي كيف كن!
ــه بگوييم؟! وقتي  ــر بالا آورديم و گفتيم چ ــي تفكر نموده و بالاخره س ــر در گريبان فرو برديم. اندك ــا س  م
مي شنويم توي قبر هم  گراني و تورم بيداد مي كند و حتي قيمت قبر با قيمت يك واحد مسكوني هفتاد هشتاد 
متري برابري مي كند، چه مي توان گفت به جز اين كه الهي صدوبيست سال زنده باشيم، بلكه بيش تر؛ تا دچار 

تورم و گراني آن جوري نشويم، شايد تا آن موقع فرجى بشود.

علي مهر

خيلي مردى!
رفيقي داريم كه هر وقت مي خواهد كسي را تحويل بگيرد و دست مريزاد بگويد، بدون توجه به جنسيت 

طرف مقابل مي گويد: «خيلي مردي»!
ــخصي به صورت دختري به نام آمنه، كه چشم و زيبايى اش را از او گرفت، را به  ــي ش ماجراي اسيدپاش
ــتگار اين خانم بوده و ظاهرا جواب نه ايشان باعث  ــنيده ايد و جالب اين كه آقا مجيد خواس احتمال زياد ش

ارتكاب اين جنايت شده.
دادگاه بعد از چند سال فراز و نشيب، حكم به قصاص مجرم داد و بگذريم كه باز غربي ها و سازمان هاي 
ضدبشري و اذناب آن ها جار و جنجال راه انداختند كه چه كار وحشتناكي و چه عمل خشونت انگيزناكي 
ــه بود، به تأخير افتاد، ولي  ــه به دلايلي، يك بار، قصاص كه تا مرحله اجرا هم پيش رفت ــم ك و... بگذري
ــرد تا در فلان روز فلان  ــا پايان داد. آمنه بهرامي را دعوت ك ــوه قضائيه به حرف و حديث ه ــره ق بالاخ
ــد. اما در كمال ناباوري، آمنه بعد  ــتان دادگستري، شاهد قصاص مجيد اسيدپاش باش ــاعت در بيمارس س
ــم هايش و  ــت دادن چش ــيدن به حقش، بعد از تحمل آن رنج جانگاه و از دس از اين همه انتظار براي رس
آسيب هاي روحي و جسمي كه خود و خانواده اش تحمل كردند، از حق خود گذشت و مجرم را بخشيد!

مجرمي كه در حق او نامردي كرد، مجرمي كه همه معيارهاي انسانيت را زير پا گذاشت و...
فكر مي كنم رفيق ما حق داشته باشد. كاري كه آمنه بهرامي انجام داد از هر كسي برنمي آيد.

سيلي و صورت سرخ 
اين مردم چه چيزهايي كه نمي گويند! 

ــگاهي بي اجازه برداشته بود [!] از كاركنان  ــايعه شده است خانمي كه مدتي پيش دو بسته گوشت از فروش ش
ــته گوشت را براي طبخ غذاهاي صدوشصت وهشت هزار توماني رستوران  ــپزخانه برج ميلاد بوده و دو بس آش
ــان را  ــيلي هايي صورت ش ــايعه اضافه كرده اند: ببينيد اين برج داران طفلكي با چه س اين برج مي برده ـ و به ش

سرخ نگه مي دارند!
ضمناً خوانندگان محترم اگر قصد كار خير داشتيد مى توانيد صدقات خود را به حساب همان برج بريزيد، شايد 

براى تهيه بستنى 400هزارتومانى فقراى بى درد، پول شير نداشته باشند. 
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فراتر از خبر 
 اسرائيل: ترور شهيد رضايي نژاد كار ما نبود، منافقين بودند. 

واحد مركزي خبر به نقل از وب سايت راديو رژيم صهيونيستي 90/5/3

 احترام به وقت نماز در باشگاه اسپانيايي 
جهان 90/5/3

 حذف تنها برنامه با موضوع امام زمان از سيما   
مشرق 90/5/3

ــراي  ــا اج ــبختانه ب ــژاد: خوش  احمدي ن
ــي محتاج نان شب  هدفمندي يارانه ها، كس

نيست.
به نقل از خبرگزاري ها 90/5/3

 احمدي نژاد: تعطيلات در ايران كم است
جمهوري اسلامي 90/5/4

ــيه  ــاس اعلام روس ــژاد: بر اس  احمدي ن
ــال راه اندازي  ــهر تا پايان امس نيروگاه بوش

مي شود. 
خراسان 90/5/24

ــم  رژي ــي  نظام ــات  اطلاع ــازمان  س  
ــتي (امان) از وزارت آموزش اين  صهيونيس
ــي به عنوان يك  ــت زبان فارس رژيم خواس
ماده درسي در مدارس رژيم تدريس شود! 

مشرق 90/6/2

ــي در انگليس ممنوع   برگزاري راهپيماي
شد. 

90/6/5

يونس درياها
اين بار يونس پيامش را از فرسنگ ها 
ــر آب داد: پيام يونس اين بود؛ اي  زي
ــيد، حالا ديگر  ــن نگران نباش قوم م
ــما فرار  ــه ها از دست يونس ش كوس
ــر درياها را  ــس قع ــد... و يون مي كنن
ــكر خدا كرد. حالا ديگر  جولانگاه لش
براي ابليسان نه تنها زير زمين، بلكه 
ــت. پس اي  ــم امن نيس ــر  آب ه زي

ــرداد بود كه فرمانده كل قوا با خداقوتي   ــتان به خود و يونس تان بنازيد. و اول م خداپرس
اقيانوس را به دست زيردريايى «يونس» سپردند.

باز هـم اوقات فراغت؛ باز هم سـيما؛ اين بار 
يك جور ديگر!

مدت زيادي است كه هر و

آگهي پيش دستانه!
ــئولين بلندپايه، اين آگهي را چاپ  با توجه به قول و قرارهاي مس
ــفارش دهيد كه  مي كنيم تا بخوانيد و اگر خوش تان آمد از حالا س

در آينده جا پر شد جاي گلايه و از اين حرف ها نباشد:
شب هاي زيباي كوير را با روزهاي دود گرفته شما عوض مي كنيم! 
ــلاي هزار متري در بهترين جاي كوير، كنار طرح خليج فارس  وي
تا خزر، چشم انداز عالي با كلبه درويشي حتي شده صد، صدوپنجاه 
متري در يكي از اين شهرهاي شلوغ دود گرفته غير قابل سكونت 

تعويض مي شود... چيزي هم سر نمي خواهيم.
در حاشيه گير داد وزارت فخيمه به چاپ كتاب خسرو و شيرين

تازه دو قورت و نيمش هنوز باقي است
هر چه با خود كلنجار رفتيم نتوانستيم 
ــدگان محترم ديدار را از اين خبر  خوانن
ــير كه روي هم مي شوند رويداد  و تفس

محروم كنيم: 
ــته اي  نشس ــه  چ ــه  ك ــد  زدن ــگ  زن
ــه در ديدار  ــاي نازنينت را ك پيامك ه
ــت به فكر  ــردي و مدتي اس ــاپ ك چ
گردآوري، سر و سامان دادن و چاپ در 
قالب كتاب هستي، به حراج گذاشتند. 

ما هم گوشي را نگذاشته [!] تا خود حراجي دويديم. چشم تان روز بد نبيند؛ خبر صحيح بود 
و وقتي به آن آقاهه و خانمه كه پيامك هاي نازنين را به حراج گذاشته بودند اعتراض كرديم 
ــاي نازنين را حراج كنيد؛ گفتند: اهِكي... تازه دل تان  ــه چطور دل تان مي آيد اين پيامك ه ك
بخواهد... بايد كلي هم تشكر كنيد كه پيامك ها را كتاب كرديم. گفتيم: مگر دست خودمان 

اين جوري (صفحه بند محترم عكس لازم دارد) است كه كتاب چاپ كنيم. 
ــكر صميمانه كرديم! اين يكي را راست مي گفتند؛  ــنا هم تش گفتند: تازه نگاه كن از ديدار آش
من هم بودم تشكر صميمانه مي كردم. ولي كاش به جاي تشكر صميمانه، كار اين همه ايراد 
ويراستاري نداشت و در قالب و صفحه بندي آبرومندانه اي چاپ مي شد. اگرچه حق خورده شده 
ما، برنمي گشت. رو كرديم به آقايان ديدار كه شما يك چيزي بگوييد. لب گزيدند و دست پشت 
ــما كه اين همه خشونت طلب نبوديد (البته آقا و خانم گفتند، چون  ــت كوفتند كه: اِ، آقا ش دس

علاوه بر كارهاي ما، كارهاي خانم نديري هم مورد لطف قرار گرفته بود.) 
ــما اين جاها كاربرد ندارد؟!كلي رنگ به  به همين جناب تيغ و قيچي گفتيم: تيغ و قيچي ش
ــد، عرق به پيشاني اش نشست و با صداي ضعيفي گفت: اين ها كه غريبه اند خودي  رنگ ش
نيستند، ولي قول مي دهم اگر مطلبي در اين باره در نشريه بنويسي، تيغ و قيچي ام كار كند. 
ــريه هم  ــر مي كنم اگر ما، كس ديگري بوديم و نش ــرتان را درد نياورم من فك ــه س خلاص
نشريه اي ديگر، اوضاع فرق مي كرد... ولي چون ما، ما هستيم و نشريه هم ديدار آشنا، بايد 

نجابت به خرج داد وگرنه خيلي بد مي شود!  
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